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 مقدمه

 

 هایویژگی داشته باشد و در ترکیب آگاهانه با تصویر، را اصلی یا راوی داستان ،زمینهپسنقش ممکن است موسیقی فیلم 

کند که از راه شنوایی به بیننده القا تواند می ؛کنددنیایی نو با مکان و فضای ساختگی کارگردان و آهنگساز را به مخاطب منتقل 

طور که همان ؛تأکید و توضیح فضا و شخصیت است آنصلی و در واقع کارکرد ا وسو خواهد بودسیر داستانی فیلم به کدام سمت

بازتاب اتفاقات درون تصویر داند، که را مکملی اضافه شده به تصویر می شناس سرشناس آمریکایی، موسیقیفیلمل بُردوِ دیوید

با قوۀ استنتاج  یک سو که ازاز دو وجه متمایز خلق و دریافت تشکیل شده است، فیلم موسیقی . (Neumeyer, 2013, 39) است

و پنجه  ی دستهای برون فرهنگی و ساختارآگاهی فردی گره خورده و از سویی دیگر با ویژگیعام یا درون و استنباط بینندۀ

ناخواه، سلیقۀ شنیداری مخاطب هم در آن دخیل است، در درون آگاهی فردی که خواه .(Kalinak, 2010, 24-25) کندنرم می

نیاز به دانش موسیقی، ناخودآگاه، با سازد و همان بخشی است که مخاطب عام بیاجتماعی موسیقی فیلم را مینهایت اقبال 

. در این میان، شودمند میزند و از تمام فرایند موسیقی و تصویر بهرهپیش پردازش ذهنی، داستان و اتفاقات فیلم را حدس می

برون "های منظور از ویژگی موثر است.بسیار یفیت درک و دریافت مخاطب بر روی کنیز موسیقی  "برون فرهنگی"های ویژگی

چگونگی استفاده آشکار از عناصر فرهنگی یک منطقه نظیر سازها، ملودی یا ریتم خاص در ترکیب موسیقی با فیلم  "فرهنگی

ای به شکل هدفمند، مخاطب یقهگیری از تجربۀ نزدیک شنیداری و سلاست. این رویکرد با ایجاد احساس صداقت فرهنگی و بهره

آهنگساز با دیگر  است کهکند. این اتفاق همان رسالت موسیقی فیلم را به یک زمان، مکان یا فضای فرهنگی خاص منتقل می

های ساختار موسیقی مانند ملودی، هارمونی، کنترپوان، ارکستراسیون، دینامیک و تمپو اثرگذاری اتفاقات را بیش از مشخصه

 دهد.کند و در نهایت ارتباط مخاطب با داستان فیلم را شکل میکند، روند داستانی فیلم را با موسیقی طی مید میپیش تشدی

ها و الگوهای خاص خود که سالیان سال ناخودآگاه در مند موسیقایی با ویژگیهر فرهنگ با دارا بودن یک ساختار نظام

تواند در مقام یک زبان مشترک پنهان، در انتقال مفاهیم و احساس عمل ، میاست زندگی و گوش مردم یک ملت جریان داشته

متعهدانه ، ارتباط هویتی بین محتوا و فرهنگ بومی مورد نظر را های فرهنگی و شنیداریآهنگسازی با استفاده از مشخصه کند.

شود که درکنار ایجاد حس نزدیکی برای مخاطب بومی، فیلم در وجه . همچنین، این روش باعث میکندتقویت میبینانه و واقع

گیری از راگاها یا صوتیش با یک زبان مشترک و آشنا روایت شود. برای مثال، آهنگسازانی چون الله راها رحمان هندی با بهره

کند؛ همینطور تورو تاکمیتسو های آوازی هند به وضوح از بنیان موسیقی کشورش در آثار سینمای هالیوود استفاده میتکنیک

کارگیری هوشمندانه از فواصل مرسوم موسیقی شرقی )ژاپنی(، دو فرهنگ موسیقایی شرق و های مختلف و بهژاپنی با سازبندی

جویی از امکانات مختلف سازهای بومی و دستگاهی )ایرانی(، عناصر فرهنگی و با بهره حسین علیزاده نیز .کندتلفیق میغرب را 

این مشخصۀ برون  ،کارگیری فواصل ناملایم در ساختار ملودیک )در نگاه تنال(یادی موسیقی دستگاهی، تلفیق انواع مد و بهبن

 کند.  تر بر احساسات مخاطب استفاده میدهد و از آنها برای اثرگذاری عمیقتمایز بازتاب میمفرهنگی را در آثار خود به صورت 

فیلم کدامند؟ پاسخ  در موسیقیعلیزاده های ملودی یساختاری و عملکردهای ویژگیاین است که  این نوشتار لیپرسش اص

به عنوان اولین تجربۀ تا آخرین چوپانان کویر های مورد مطالعه، از توان در تحلیل عناصر ملودیکِ موجود در موسیقیِ فیلمرا می

 یافت. آتابایاثر آهنگساز یعنی 

را در خود جای داده است، شامل اطلاعات مهمی در خصوص فواصل  آثار علیزادهبخش بزرگی از  موسیقی ملودیک که 

اشتراکات جزئی و  پرکاربرد در عبارات موسیقایی، ساختار تماتیک، سیر حرکت ملودیک و نظام آلتراسیونی در بستر مد است.

جویی از ساختارهای بهره ، مانندر مختلف موسیقاییعناصکارگیری تحولات به سیر و همچنین کلی در ساخت و پرداخت موسیقی

های موسیقی سازی و آوازی در ابتدای فعالیت آهنگسازی برای فیلم، استفاده موسیقی ایرانی )دستگاهی( یا گرایش به اندوخته

به  دگی ریتمیکهای خاص، اضافه شدن پیچیو رنگ های گسترش یافته در سازهای ایرانی و غربی، فضاسازی با بافتاز تکنیک



 

3 
 

در آثار متأخر، بیانگر تغییرات رویکردی علیزاده در حدود چهل سال فعالیت در آهنگسازی  متفاوت همچنین سازبندیو  قطعات

 موسیقی فیلم است. 

 ترترکیبات پیچیده که گاهی دراست در هر لایه  ساده ها و حرکاتموتیفمعمولا شامل  ،آثار ملودیک در موسیقی علیزاده

چند دارای و چند لایه  یکنترپوان شاملواقع  دردر آثار علیزاده،  1های هتروفونی یا سودوپولیفونیبافت. گیردای قرار میلایهچند 

مشترک  ییقایاحساس موس ایواحد  یمعن کی تیدر نها، گریکدیبا  بیدر ترکو طور همزمان به است که یشبه ملود ای یملود

حرکت  گریکدیطور همزمان با مختلف به کیملود وطاز کنترپوان است که در آن خط یدر واقع نوع کیتکن نی. اکنندیم جادیرا ا

 ماهنگیه، با منسجمفضاسازی  کی جادیدر ا و ستندین گریکدیدر تضاد با  اند کهشده یطراح یاگونهها بهحرکت نیاما ا کنند،یم

 .کنندیکمک م گریکدیبه 

 

 شناسیروش

 موقعیت( 298های ترکیب موسیقی و تصویر )موقعیتتمام ها، داده یآوردر مرحله جمع ابتدا،مقاله، به اهداف  یابیدست یبرا

 از آثار یاشامل مجموعه تحلیلی قرار گرفتند. قطعات منتخب یمورد بررس( 1جدول ) زادهیعل نیحس یهالمیف یقیموس در

 یهااز نسخهقطعۀ ملودیک سازی  156 اند.متنوع ساخته شده یژانرهابا  ییهالمیکه در ف است سازآهنگ نیمختلف ا ملودیک

)لازم به ذکر است این تعداد قطعه جامعه آماری  ندشد قیدق ینگارو در مرحله بعد، نت یآوردر دسترس جمعو موجود  یرسم

  .دهد(های سینمایی آهنگساز را تشکیل میهای موجود موسیقایی در فیلمکمی بیش از پنجاه درصدی در مقایسه با کل موقعیت

تحلیل  در ل درام و نقش ملودی.ای و تحلیتحلیل فاصله :است صورت گرفتهی دو بخش اصلدر ها نگاری، تحلیلپس از نت

طور خاص در بهقرار گرفته و بررسی  پرده و تریتون موردنیمویژه فواصل ها در قطعات موسیقی بهای، فواصل میان نتفاصله

توصیفی و با تمرکز -در ادامه با روش تحلیلی مقاله ند.اههای فیلم تحلیل شدمایهو بیان درون تصویر ها باارتباط آنی هایبخش

پردازد و به طور عمده سعی ، به بررسی آثار ملودیک حسین علیزاده در موسیقی فیلم میرفته شده در ملودیکار گبر فواصل به

دادن فواصل پرتکرار در نگاه افقی و عمودی، چگونگی رویکرد آهنگساز در خلق ملودی و تم در بستر مد، تلفیق دارد با نشان

و در پایان به شکل مختصر با تحلیل سکانسی، کارکرد نمایشی فواصل  مدها و کروماتیزم درون ساختاری مدال را توضیح دهد

 کار گرفته شده در موسیقی فیلم او را بررسی نماید.به

 

و ثبت شده در حساب کاربری علیزاده در  98تا  59لازم به ذکر است که این مقاله صرفا متوجه آثار بلند سینمایی از سال  

است.  نگرفته( و آثار فیلم کوتاه، مستند، انیمیشین و سریال در فهرست آثار مورد مطالعه قرار 1)جدول بوده IMDBسایت 

به ، «ابجد»و « هازمانی برای مستی اسب»، «تر از آشنانزدیک»، «زمستان است» ،«دختران خورشید» ی مانندآثارچنین هم

پیش از  ۀآثار منتشر شد صرفا آوازهای محلی یااز  به شکل عمدهها در موسیقی متن آن کههای بلند، به دلیل اینعنوان فیلم

مورد تحلیل قرار ، استفاده شده است های موسیقی مجلسی(تصنیف و «ترکمن»و « زمستان است»)آلبوم موسیقی ساخت فیلم 

 .اندنگرفته

 کارگردان سال ساخت  فیلم

 محجوب نیحس  1359 چوپانان کویر

 حاتمیعلی  1370 دلشدگان

 محسن مخملباف  1374 گبه

 محمود کلاری  1376 ابر و آفتاب 

 احمدرضا معتمدی  1377 زشت و زیبا

 پرویز کیمیاوی  1377 همۀ ایران سرای من است

 محمدعلی نجفی  1378 عشق طاهر

 بهمن قبادی  1378  هازمانی برای مستی اسب
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 مریم شهریار  1378 دختران خورشید

 ابوالفضل جلیلی  1381 ابجد

 بهمن قبادی  1382 کنندها هم پرواز میلاکپشت

 رفیع پیتر  84-1383 زمستان است

 بهمن قبادی  1385 نیمۀ ماه

 مجید مجیدی  1386 هاآواز گنجشک

 بهنام بهزادی  1386  کنیمتنها دوبار زندگی می

 رضا سرکیانیان  1388 تر از آشنا نزدیک

 باشه آهنگرمحمدعلی   1389 ملکه

 بهرام توکلی 1391 آسمان زرد کم عمق

 خسرو معصومی 1396 کار کثیف 

 نیکی کریمی 1398 آتابای

 2(1فهرست آثار تحلیلی )جدول 

 پیشینه و اهمیت پژوهش

سال فعالیت هنری، هیچگونه مقاله یا تحقیق مستقلی در خصوص آهنگسازی فیلم و اهمیت ملودی در  40باوجود حدود 

شیوۀ نوازندگی تار، آهنگسازی مستقل، نامه، در خصوص به ویژه در قالب پایان یشود. اگرچه تحقیقاتعلیزاده یافت نمیآثار 

تار و منابع آموزشی او )رپرتوار سازی( صورت گرفته، اما عدم توجه و پژوهش در آثار تصویری و سینمایی این آهنگساز که سه

تاه تصویری، انیمیشن، سریال و فیلم سینمایی( حضور داشته و موفق به کسب چهار متنوع تصویری )آثار کو هایدر مقیاس

  سیمرغ بلورین در بخش بهترین آهنگسازی موسیقی فیلم بوده، اهمیت این تحقیق را دوچندان کرده است.

 

 1ای پرده یا رده فاصلهنقش نیم

استفاده شده است.  طور ویژه توسط علیزادهعمودی، بهای است که در نقاط مختلف ملودی و خطوط افقی و پرده فاصلهنیم

پرده و تغییر جهت حرکت آن، اشکال مختلف حضور آن را به عنوان یک عنصر شاخص او با شناخت کارکرد حسی و شنوایی نیم

موتیف یافت ویژه درون به کار گرفته است. این فاصله در اشکال مختلف، مانند حضور در ساختار خطوط عمودی و ملودیک، به

های متوالی در خطوط مختلف یا پرده ممکن است بین نتشود. در نگاه افقی، علاوه بر حضور در یک رنگ خاص، فاصله نیممی

های غیرمجاور و در قالب یک موتیف تکرار شونده ظاهر شود که در بین تمامی حالات، حرکت مند حتی بین نتبه شکل نظام

شود. ندی )بین دو نت پایانی( عبارات و پریودهای موسیقایی، با فراوانی بیشتری در آثار دیده میبرونده در جمعملودیک پایین

های مختلف قرار گیرد. در فضای ها در یک ساز یا گروه سازی یا بین رنگپردهدر حالت عمودی یا هارمونیک، ممکن است نیم

های غیرمعمول، ممکن است هویت ن )نسبت به نت مبنا( و حلمدال، اغلب به واسطۀ حذف درجۀ سوم یا حضور همزمان آلترۀ آ

ها از حالت ساده )کوچکتر از اکتاو( پردهلازم به ذکر است که در بسیاری موارد، نیممد مخدوش شود یا مدولاسیون اتفاق بیفتد. 

کند. به همین دلیل، چک تغییر میشوند؛ در نتیجه، مثلا فاصله دوم کوچک به نهم کوجایی در اکتاو استفاده میخارج و با جابه

های ترکیبی آنها پرده، وارونه آن )هفتم بزرگ( و تمامی حالتکه معادل نیم 1ای ها ممکن است از اصطلاح رده فاصلهدر تحلیل

در  6ای کند و با اصطلاح رده فاصلهاست استفاده شود. این رویکرد تحلیلی برای فواصل چهارم افزوده )ترایتون( هم صدق می

  ها مشخص شده است.مثال

های موکد یا به شکل طبیعی در ساختار مد اولیه وجود دارند یا با نت آلتره ساخته پردهقطعات علیزاده نیم طور کلی، دربه

ان ای از رویکرد اول و توالی درجات چهارم زیر شده و نمایعنوان مثال، تاکید روی درجات سوم و دوم ائولین نمونهبه شوند.می

دو یا  3در آثار علیزاده گاهی منجر به القا یک مد دیگر یا آمیزش مدال ای از نگرش دوم است. اما آلتراسیوندر همین مد نمونه
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کارگیری }فادیز{ مدهای یونین و ائولین را با شود. برای مثال، ممکن است آهنگساز در مد ائولین }ر{ با بهچند مد مختلف می

های ساختاری بکار{، به شکلی گذرا، نتیکدیگر ترکیب کند یا در بستر مد میکسولیدین }دو{، با اضافه کردن نت }فادیز و سی

 یرد. کار بگمد لیدین را به

بیشترین تغییرات کروماتیک در آثار علیزاده مربوط به درجات دوم و سوم نسبت به نت مرکزی است. آهنگساز با آلتراسیون 

سازد و با بخشی عبارت و پریود حس خاتمه را میای به نت مرکزی، به طور عمده در پایانپردهدرجۀ دوم و ایجاد گرایش نیم

ان آلتراسیون درجۀ سوم گام یا مد )فاصله سوم بزرگ و کوچک نسبت به نت مرکزی(، به عنوان کارگیری همزمتغییر، حذف و به

درجۀ تعیین کننده مدالیته )در مدهای ماژور، مینور، دورین و فریژین( ضمن مخدوش ساختن مد، آمیزش دو یا چند مد مختلف 

 دهد.را )درون یک پریود یا بخش( صورت می

ته، فاصلۀ دیگری است که در خطوط افقی و عمودی نسبتاً به وفور استفاده شده است. این فاصله چهارم افزوده یا پنجم کاس

دهد و به نت محوری را تغییر می 4ایشود، گرایشات فاصلهای فواصل درست درون مد ساخته میپردهکه بیشتر با بم شدن نیم

بمل{ )در ی با مرکزیت }دو{، آهنگساز با تاکید بر نت }سلشود. برای مثال در مدسبب تعلیق یا تثبیت گذرای مرکزیت مد می

 سازد.بکار{ را میخطوط دیگر(، گرایشات چهارم و پنجم درست به مرکزیت جدید مانند }ربمل یا سی

 بندی تم و همینطور عبارت اول آنپرده در ساختار، پایان، کاربرد نیمکنندها هم پرواز میلاکپشتدر نمونه نخست از فیلم 

پرده (. آهنگساز در این پریود با استفاده از فواصل نیم1خورد )تصویر ای به نتی غیر از نت مبنا به چشم میو تغییر گرایش فاصله

دو در -بمل، سی4و  3های لا در میزان-شود )فاای در آن دیده میپردهفاصله غیر نیم 3برد و تنها خط ملودیک را پیش می

ای رو به پرده( نیز با حرکت نیم8و  7( و دوم )میزان 4و  3گذاری عبارات اول )میزان (. نقطه7یزان دو در م-و سل 6 میزان

پرده پایان عبارت اول با در نظر گرفتن چهارگاه تعدیل شده یا گام دوبل هارمونیک ماژور با تونیک پایین شکل گرفته است. نیم

شود. در بمل( محسوب میبر اساس نت آلتره شده )سل پردهماژور، نیم-مینور پرده درونی مُدی و با در نظرگرفتن مدفا یک نیم

کند و در نهایت پریود را با درجۀ پنجم گام )نت دو( به پایان حالت دوم، آلتراسیون پایین رونده درجه دوم، مد فریژین را القا می

بمل{ و ایجاد بکار و رهای }سلفاصلۀ پنجم کاسته بین نتای رو به پایین در انتهای پریود، پردهرساند. در کنار حرکت نیممی

کند. بنابراین، در این مثال علاوه بر بکار و دو{، حس خاتمه و تثبیت درجۀ پنجم مد را القا میگرایش زیرنمایانی بین }سل

 کند. پرده، موضوع تغییر درجات دوم و سوم و ابهام مدال خودنمایی میاهمیت فواصل نیم

 

 

  (در صدای حقیقی نگاری نگارندهبخشی عبارت و پریود، )نتپرده در پایان(، نیم00:56:05)کنند، ها هم پرواز میلاکپشت، 1تصویر 

 

(. در 2شود )تصویر هم دیده می هاآواز گنجشکپرده )در کنار آلتراسیون درجۀ سوم(، در تیتراژ ابتدایی فیلم کارکرد نیم

گذاری، در قالب یک موتیف ساده دو نتی ظاهر شده است. علیزاده در این بخشی و نقطهمن ایجاد پایانپرده ضاین نمونه، نیم

پرده به پرده، انتقال و تغییر جهت حرکت آن )بالارونده و پایین رونده( و همینطور تبدیل فاصله نیمقطعه با موتیف مبتنی بر نیم

رسد: حالت نخست، سل است. در ارتباط با مد، دو تعبیر منطقی به نظر می یک پرده در برخی تکرارها ایده خود را شکل داده

های درون ساختار مد؛ و حالت دوم، مد عنوان نتبمل، فادیز و فابکار{ بهبمل، سیمینور هارمونیک/تئوریک با انگاشت }می

نه  1ای ماژور( نیز اشاره دارد. اعضای رده فاصلهفریژینِ ر که با آلتره درجه سوم )نت فادیز( به مد فریژین دومینانت )فریژین 

صورت خودآگاه یا ناخودآگاه مورد توجه قرار گرفته است. تنها در ساختار تم غالب هستند، بلکه در ارتباط با گستره ملودی نیز به

ه هر دو برای یک گوش ورزیده ک 6عنوان زیرترین نت در میزان بمل به( با سی4ترین نت در میانه تم )میزان نت لا به عنوان بم
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کننده در روند تم و ، عناصر منسجم1ای هستند. بنابراین، اعضای رده فاصله 1ای کنند، عضوی از رده فاصلهخودنمایی می

 گیری مرزهای صوتی و همینطور به صورت پایین رونده، پایان بخش تم هستند.شکل

 

 

  (در صدای حقیقی نگاری نگارندهپرده در ساختار موتیف و آلتره درجۀ سوم، )نتنیم تیتراژ ابتدایی،ها، آواز گنجشک، 2تصویر 

 

شود. دیده میو بلند هم با کلام )تصنیف(  آلتراسیون درجۀ سوم و تعلیق مدالیته، حتی در آثارِبا تغییرات مدال این رویکرد و 

 (عبارتمقیاس بخش و  در دومینانت-کارکرد تنال )تنیک و مدال نقطه نظرطور مشخص از که بهدلشدگان اصلی در فیلم  تصنیف

است. این  مبنا ای مونوفونیک و افقی از تغییرات مدال و تعابیر مختلف بر مبنای فواصل گامنمونه شوددر }فا ماژور{ ارائه می

. شودتغییر میدچار  (آوازهامیان )و هفتم در اپیزودها )بخش همراه با کلام(  در تم با آلتراسیون درجۀ سوم طور مدامبه قطعه

، مینور )در تتراکورد ماژور هایبین مدشود، قطعه را ای رو به پایین ایجاد میپردهکه با آلتراسیون نیم غیر مدولاسیونیتغییرات 

و  بمل{تعبیر }میگفتنی است که با . (3)تصویر  سازدعلق میم )در تتراکورد دوم( دورین بر پایه }فا{ملودیک یا  مینورو  اول(

نسبت ) هم }دو{ درجۀ نمایان گام مبتنی بر ،(هاآواز یانم)در اپیزود تکرار شونده  درجۀ سوم، به عنوان آلتراسیون بکار{}می

   .(4تصویر ) کار گرفته شده استمینور{ به-اژورم}( به صورت دوگانه و ی قطعهگام مبنا به
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 های باران(کتاب بوسه منبع:درجۀ سوم و هفتم در تم و اپیزودهای میانی، ) اسیوندر ساختار ملودی و آلتر پرده(، نیم00:46:13)دلشدگان،  ،3تصویر 

 

 

 های باران(کتاب بوسه منبع:اپیزودهای میانی، ) مینور در-درجه سوم یا هفتم و کارکرد ماژور(، آلتراسیون 00:46:13)دلشدگان،  ،4تصویر 

 

دهد )تصویر را نشان می 1ای کارگیری رده فاصله، نمونه دیگری از اشکال مختلف بهکم عمقآسمان زرد پریود اول از فیلم 

های کار رفته است. آرپژ هارپ، بین نت، هم در یک رنگ و هم در سازهای مختلف به1ای (. در نگاه عمودی، اعضای رده فاصله5

(، و 5بمل و ربکار( )در میزان بکار، میها )نت میوه زهی(، بخش هارپ، ویولن و گر1می{ )در میزان  -ردیز{ و }ردیز  -}ر 

اند. این فاصله در خطوط ای را در خود جای داده( این ردۀ فاصله6های ر و می بمل، در میزان ها )نتهمینطور ویولن و گروه زهی

دو ملودی مجزا اما پیوسته تشکیل افقی )ملودیک( و تقاطعی )بین دو بخش( هم حضور دارد. از نقطه نظر ملودیک، این قطعه از 

تم شود، ارائه می 7و  6، 5، 2، 1های لا( که در میزان -بمل ر یا آنهارمونیک آن و سی -بمل ای )میپردهشده است. موتیف نیم

و فونیک، پیش و پس از ملودی فرعی )عنصر تماتیک دوم(، در قالب مقدمه دهد که به صورت غیر پلیقطعه را شکل می اصلی
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بالارونده  5دارها( که به شکل یک ملودی شکافشود. ملودی فرعی در ویلنسل )و همراهی آن با بخش زهیمکمل شنیده می

( ساخته شده 4می، در میزان  -لادیز و ردیز -های غیر مجاور )سی، بین نت1ای شود، در واقع با ترکیب دو ردۀ فاصلهدرک می

 است.

کار گرفته شده در طول قطعه، در های دیاتونیک بهلتره تعیین مد را دشوار کند، اما نتهای آاگرچه ممکن است تعدد نت

بکار( و است. آهنگساز با آلتراسیون درجۀ سوم نسبت به نت مرکزی )سی 1های آرپژ ابتدایی هارپ در میزان واقع همان نت

داده است. آکورد ابتدایی هارپ، ترکیبی از آکورد هفت  گیری همزمان از دو مد ماژور و مینور، اساس مدال را شکلترکیب و بهره

در این آکورد، درجۀ  دومینانت ماژور و مینور بر پایۀ }سی{ است که یک فاصلۀ چهارم درست )می( به پایه آن اضافه شده است.

با فرض کند. تعیین کننده همان درجۀ سومی است که علیزاده از آن در جهت تعلیق مدالیته یا مخدوش ساختن مد استفاده می

شده بکار{، مد می مینور و تنها نت آلتره در قطعه }فابکار{ است. علیزاده از درجه دوم بممینور بر پایه }سی-ترکیب مد ماژور

ن، پس از توالی آکورد ماژور و مینور، یک وصل هارمونیک تکرار شونده را ساخته است که منجربه ایجاد آورد کاسته با و ایجاد آک

پیوستگی فونکسیونی یا هارمونیک در قطعه شده است. توالی هارمونی )ماژور، مینور و کاسته بر پایه }سی{(، پس از ارائه اولیه 

 رسد.با آلتره درجه سوم ر به شکل همزمان به گوش می 6،  مجدد در میزان 2و  1در میزان 

 

 

، پرده رو به پایینهای متداخل افقی و عمودی، ساخت موتیف با نیمپردهدار با نیم، تیتراژ ابتدایی، ملودی شکافآسمان زرد کم عمق، 5تصویر 
 (در صدای حقیقی نگاری نگارنده)نت

 

فواصل دوم کوچک و چهارم افزوده در هر دو شکل عمودی و افقی است )تصویر شامل  ملکه،نمونۀ دیگر، برگرفته از فیلم 

همراه شده است، همراستا با مضمون سکانس یک مفهوم مملو از انتظار  6های ساختاریای که با سکوت(. این خصوصیت فاصله6

کند. در این قطعه را برای شنونده مهیا کرده است که به واسطۀ فواصل مذکور، حس اضطراب و دلهره را به مخاطب منتقل می

تا حدی مشخص است اما وجود زمینه )خط باس(، تکرار، شروع و پایان با }نت رِ{، مرکزیت مانند نمونۀ قبل، با وجود پس

 های متعدد در خطوط، هویت مدال را مخدوش کرده است.  آلتره
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 نگاری نگارنده در صدای حقیقی(پرده در خطوط عمودی و افقی، فواصل افزوده درون ساختار چند صدایی )نت(، کارکرد نیم00:25:24، )ملکه، 6تصویر 

  

دهد. در اینجا علاوه بر را نشان می 6و  1ای کارگیری اعضای رده فاصلهمتفاوتی از بهنمونه  ،ملکه، برگرفته از فیلم 7تصویر 

های غیرمجاور اما مرتبط در گستره صوتی نیز های عمودی، این فواصل مابین نتهای متوالی ملودیک و ترکیبحضور بین نت

تکراری در بخش بم همراه است، یادآور کاراکتر های ، اگرچه با نت6تا  1های استفاده شده است. بخش ترومپت در میزان

های گیرد. نتصورت موازی شکل می ها در دو گستره متفاوت و بهکارگیری نتفونیک یا مرکب است که با بههای پلیملودی

های { در میزانلابمل-، }لا8و  7 سل{ در میزان-، }فادیز5و  4های لابمل{ در میزان-، }لا3و  2های فابکار{ در میزان-}فادیز

ای بین پردهشوند و فاصله نیمهای غیرمجاوری هستند که به واسطه گستره یکسان در ارتباط با یکدیگر شنیده مینت 10و  9

 کند. آنها خودنمایی می

 -های }لانت. کار رفته استبه همدر خطوط همراهی )گروه ویولن دوم( و تیمپانی  1ای از نگاه افقی، اعضای رده فاصله

ای در گروه ویولن دوم هستند که در قالب پرده، حرکات نیم11تا  9 سل{ در میزان-لابمل-و }سل 6و  5های لابمل{ در میزان

پرده و شود. رویکرد غیرمتوالی در استفاده از نیمالگوی تکرار شونده و غیر ملودیک، همراه با فاصله زمانی )سکوت( شنیده می

( 3و  2لا )میزان -بملهای غیر مجاور سیبین نت پردهافقی و عمودی، در تیمپانی هم موجود است. نیمدر نگاه  6ای ردۀ فاصله

لابمل{ -، }ر2و  1های می{ در میزان-بملهای }سیای ششم به صورت افقی و مجاور بین نتهمراه با فاصلۀ زمانی و ردۀ فاصله

ها در در نگاه افقی بین تیمپانی، گروه ویولن یک و گروه ویولنسل 6و  1ای و همچنین هر دو ردۀ فاصله 10و  9های در میزان

 شود. این بخش دیده می

جایی مدام مد و نت محوری در طول قطعه است. این قطعه با های قبلی، در تعلیق و جابهتفاوت اصلی این مثال با نمونه

شود و در بمل آغاز میکزی گذرا است. قطعه با مرکزیت سیای، ترکیبی از چند مد و نت مرپردههای متعدد و نیمآلتراسیون

رسد. در نتیجه، مراکز مدال/تنال در ابتدا و انتهای قطعه می{ به پایان می-رونده }فانهایت با القای مرکزیت می و حرکت پایین

 سازند. با یکدیگر فاصله ترایتون می
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 (در صدای حقیقی نگاری نگارندههارمونیزه بر مبنای مد و تغییر مرکزیت مدال، )نت و پرده در ملودینیمکارکرد متفاوت  (،01:11:43) ،ملکه،  7تصویر 

 

 

 پردهارتباط درام موسیقی با تصویر و کارکرد نمایشی موسیقی همراه با نیم

 

ناملایم( در مقیاس  پرده )و برخی دیگر از فواصلحضور نیمتاکید بر که دهد نشان می بررسی تجربی آثاربه طور کلی، 

برای ایجاد احساسات یا تجربیات منفی، یا به تعبیر معمولا ی است که هاییافته یکی از ابزارصورت متوالی و گسترشکوچک یا به

رود؛ هرچند که بستر موسیقایی کار میویژه در مخاطب عام در موسیقی به(، بهLehman, 2018, 165فرنک لمن، تحیر و شگفتی )

مینور پرده در وصل آکوردهای دوماژور و میعنوان مثال، تاثیر هدایت صدای نیماستفاده در ماهیت این تاثیر نقش دارد. بهمورد 

ای پرده)حرکت نت دو به سی( با حرکت نت دو به ربمل در تنالیته دوماژور متفاوت است. مثال اول که مبتنی بر هدایت صدای نیم

ل است، در موسیقی فیلم به عنوان یکی از عناصر مهم جهت القای حس از دست دادن یا از دستن در وصل دو آکورد در بستر تنا

تری در (. در حالی که مورد دوم، به دلیل حضور یک نت آلتره، عموماً تاثیر پرتنشMurphy, 2014کار رفته است )رفتن به

شود نیز کارکرد ها ایجاد میر القای آلتراسیون بین نتهایی که مبتنی بکند. ترکیب این دو، یعنی هارمونیمخاطب ایجاد می

Heine, 2018 ,بمل مینور( در موسیقی فیلم )می-ماژور یا دومینورمی-)دوماژور 7های کروماتیکمشابهی دارد؛ مانند حرکت میانه

امون و تنالیته یا مد حائز اهیمت پرده، توجه به بستر موسیقایی پیر(. در نتیجه، در بررسی فواصل مورد استفاده، از جمله نیم103

پرده در درون مد و همینطور مرتبط با آلتراسیون در موسیقی علیزاده مد است. همانطور که در بخش قبل نحوه استفاده از نیم

 شود.نظر قرار گرفت، در این بخش نیز نحوه استفاده از این فاصله در ارتباط با مضمون نمایشی بررسی می
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کروماتیزم در ملودی بدون در نظرگرفتن مد، قبل از پیدایش سینما نیز در موسیقی روایی برای القا احساس استفاده از 

رونده متوالی در بخشی مربوط به احساس منفی استفاده شده است. در مقیاس نسبتا گسترده، حرکات کروماتیک بالارونده و پایین

زند عنوان بخشی از موسیقی یک فیلم فرضی مثال میای است که آدیسینو بههجوزپه وردی نمون لاتراویاتایگناه پدر، از اپرای 

(Audissino, 2017, 21در مقیاس کوچک، حضور نیم .)به  هاآروارههای می و فا( در استیناتوی تم کوسه در فیلم پرده )بین نت

کمک گستره بم و تمپوی نسبتا بالا در موسیقی  ای از القا حس ناامنی و اضطراب است که باآهنگسازی جان ویلیامز، نمونه ساده

( نیز به عنوان فاصله ناملایم دیگر 6ای شود. با ورود سازهای بادی برنجی بر روی استیناتو، تریتون )رده فاصلهتر میفیلم پررنگ

های شیطانی در خصیتهای معرف شموتیفای که در ارتباط با لایتشود؛ فاصلهبرای تداوم و تشدید ترس و اضطراب اضافه می

(. اما با در نظر گرفتن بستر مدال یا تنال، به طور کلی بیشترین میزان انتقال Anatone, 2023, 18کار رفته است )آثار تصویری به

ترس، اضطراب و غصه توسط موسیقی، مربوط به مدهایی است که در کادانس پایانی )مانند فریژین( و درون ساختار خود )به 

. مد فریژین که از نظر ساختار مشابه (Straehley, 2014, 27-28)پرده هستند مینور( همراه با نیم-درپی در مد ماژورشکل پی

، بیشترین کاربرد را در ساخت قطعات ملودیک در آثار علیزاده دارد. اگرچه علیزاده با 8دستگاه شور در موسیقی دستگاهی است

کند، اما می ای مد را دچار دگرگونیپرده و پردههای متعدد )درجات دوم و سوم گام یا مد مبنا( ساختار توالی نیمآلتراسیون

در انتهای پریود یا عبارات، به  (Smith, 2011, 77)شود ایجاد کادانس پایانی مشابه که با نام کادانس فریژین هم شناخته می

 شود. های غمگین و همراه با اندوه و اضطراب دیده میوفور در موسیقی سکانس

شود. در واقع علیزاده در آثار موسیقی دراماتیک هم دیده میپرده، در ساختارهای مشابه های یاد شده و اهمیت نیمساختار

کند. این رویکرد آهنگسازی پرده، ارتباطات حسی و شنوایی یک شکلی را با موضوعات مشابه ایجاد میگیری از نیمفیلم با بهره

جاری در تصویر )موسیقی شود، در دو شکل موسیقی های مختلف میموسیقی و تصویر در سکانس 9گراییکه منجربه موازی

شود. موسیقی متن، در واقع موسیقی همراستا با یک موضوع مشخص متن( و موسیقی روایتگر )پیش از تصویر( در آثار دیده می

شود؛ اما موسیقی روایتگر پیش از وقوع سکانس مربوطه، کارکرد بازآفرینی یک است که همزمان با تصویر به شنونده منتقل می

در هر دو شکل از موسیقی )متن یا روایتگر(، ایجاد احساس اندوه و  کند.آماده میو مخاطب را پیش از تصویر  درا دار مفهوم

های مشابه از نظر مفهوم و موضوع هدفی است که علیزاده در سکانس 6و  1ای های فاصلهردهبا استفاده از ی شنونده اضطراب برا

 دنبال کرده است. 

(، موسیقیِ متن پس از یک شهادت دراماتیک در فیلم است. علیزاده 7)رک. تصویر  ملکهفته از فیلم برای نمونه، قطعۀ برگر

گونه و استفاده از ترومپت، یک فضای حماسی و تغزلی را در کنار سکانس های یاد شده در کنار همراهی مارشساختارتوسط 

، آهنگساز توسط فواصل مذکور، احساس اندوه، غم و از سوگواری پس از شهادت شکل داده است. در ارتباط موسیقی و تصویر

ای از کند. همین عملکرد نیز، در نمونهدست دادن را در کنار روایت غمناک مرگِ یک شخصیت داستانی، به شنونده منتقل می

ی، با سکانس خوابیدن (. موسیقی نواخته شده با دودوک و با بیانی تغزل8شود )تصویر دیده می نیمۀ ماهسکانس برگرفته از فیلم 

رسد، همراه شده است. علیزاده در این قطعه، بدون آلتراسیون و با تأکید و تکرار در قبر و تصور مرگی که به زودی فرا می

واریاسیونی یک توالی مشخص، ملودی را شکل داده است. این سیر حرکتی بین درجات چهارم، سوم و دوم )در گام مینور( به 

کار پرده رو به پایین است که در ساختار یک عبارت تکرار شونده بهدر واقع همان حرکت سکانس فریژین و نیم رونده،شکل پایین

ارائه تنیک با تأکید بر درجۀ در ساخته شده است، علیزاده ضمن تعویق  دو مینورتنالیته گرفته شده است. در این قطعه که در 

، بین زیرترین های غیر مجاور(را به شکل نهان )بین نت 6ای )نت رِ(، ردۀ فاصله ششم )نت لا بمل( و ایست بر روی درجۀ دوم گام

 کار گرفته است. در ملودی به ترین نت عباراتو بم
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 در صدای حقیقی(  نگارنده نگاری ین در ارتباط با صحنه )نتژ(، کارکرد نمایشی کادانس فری00:14:36، )نیمۀ ماه، 8تصویر 

 

(. برعکس نمونۀ پیشین، در این قطعه تثبیت نت 9شود )تصویر هم دیده می ملکهاین رویکرد تنال، در سکانسی از فیلم 

کار رفته است. این قطعه که همزمان با سکانس کادانس فریژین بهباز هم مرکزی )فا( در مد مینور صورت گرفته است و در انتها، 

انگیز را همراه با مضمون تصویری فقدان و مرگ )سوگواری برای ک مفهوم حسی غمشود، یسوگواری در گورستان شنیده می

علیزاده صرفا با استفاده از درجات موجود در بستر گام )درجات نمونه کند. در این شهیدان جنگ عراق( به شنونده منتقل می

است. شکل داده را تم ساختاری و حسی گام مینور گیری از ماهیت و بهره اجزاای بین آنها، تکرار پردهدوم و سوم(، فواصل نیم

باز ای و میزان انتقال حس غصه و نیستی، با نواختن نزدیک به گریف کمانچه دو چندان شده و پردهکارکرد نمایشی ساختار نیم

شود که با بین درجات ششم }ر بمل{ و درجۀ دوم }سل{ گام فا مینور دیده می ،های غیر مجاوربین نتفاصله ترایتون  هم

 ارزش زمانی بیشتر )نت سفید( برجسته شده است.

 

 

 (در صدای حقیقی نگاری نگارنده، )نتپرده و مد مینورکارکرد نمایشی نیم، (00:44:02، )ملکه، 9تصویر 

 

یک اتفاق ناگوار و غیر اشکال دیگری از  موسیقایی مورد بحث را در ارتباط باعناصر  یگاه ، علیزادهموضوع مرگعلاوه بر 

یا های متنوع، از یک میزان تا عبارت این رویکرد که در مقیاس .بردکار مینیز بهفقدان و نیستی  نوع دیگری ازقابل بازگشت و 

ناپذیر را پیش یا پس از تصویر به بیننده منتقل شود، جملگی همان کارکرد وقوع یک اتفاق جبرانبلند در آثار یافت می هایتم

عناصر در ارتباط با مختلف در ابعاد پرده و ترایتون ای از کارکرد نیمنمونه شامل و کارکثیفاز فیلم  ، مثالی10تصویر کند. می

تاثیر دراماتیک شنیدن  زیر، اصواتکمک  با ،هم هستکه بخشی از تیتراژ ابتدایی فیلم  میزانی پنجاست. این عبارت  ملودیک

  سازد.الکلی را پس از نمایان شدن آن در تصویر دوچندان می نوشیدنی ۀدستگیری فروشند جمعی ومرگ دسته خبر

  

 
 (در صدای حقیقی نگاری نگارنده)نتپرده با تصویر، (، ارتباط درام نیم00:57:22، )کار کثیف ،10تصویر 
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، کارکرد نمایشی موسیقی و مضمونِ سکانس، ارتباطی با مرگ ندارد؛ بلکه زشت و زیبادر مثال دیگر، در موسیقی فیلم 

شود. این سکانس که زمان با تصویر برملا شدن چهرۀ واقعی یک راهزن در جایگاه دروغین یک زاهد به شنونده ارائه میهم

زمینه با کشد، در پسگیری برای بارش باران را به تصویر میخواری راهزن در لباس زاهد و هویدا شدن دروغ روزهزهلحظۀ رو

مضمون از بین رفتن اعتبار زاهد و وقوع یک اتفاق غیر قابل بازگشت )اعتماد از دست رفته( همراه است. این سکانس بدون 

، ضمن جریان عناصر نمایشی )نا امیدی در چهرۀ رهرو و دزد(، با موسیقی همراه دیالوگ با مضمون باور و اعتماد از دست رفته

 (.11رونده برجسته شده است )تصویر پرده به شکل پایینبا نیم

 

 

  (در صدای حقیقی نگاری نگارنده، )نتپرده با تصویر(، ارتباط درام نیم00:40:45، )زشت و زیبا ،11تصویر 

 

شود. ، پیش از وقوع و دریافت دیداری و حسی آن در تصویر به مخاطب ارائه میدر نقش راوی این ساختار موسیقایی گاه

مبتنی موسیقی ساخته شده بیفتد، اما با تصمیم کارگردان اتفاق  ممکن استاگرچه جایگذاری موسیقی و زمان وقوع آن در فیلم 

پیش از تصویر، به ایجاد فضای ملتهب مورد نظر آهنگساز و توسط علیزاده و ارائه آن به مخاطب  6و  1ای بر اعضای رده فاصله

(، پیش 1)رک. تصویر  کنندها هم پرواز میلاکپشتقطعۀ ملودیک موجود در فیلم  ،کند. برای مثالکارگردان کمک شایانی می

گرین( و در ادامه، ی آخودکش بک به اولین سکانس فیلم با مضمونپرتگاه )فلش هاز سکانس مربوط به نزدیک شدن دختر به لب

شود. این خط ملودی که سکانس یادآوری حمله به خانه و کشتن مادر و پدر آگرین )در ذهن نقش اول زن(، در فیلم شنیده می

ای یاد شده، در مجموع پیش شود، در کنار ساختارهای فاصلهبا ریتم کشیده و بیانی خشک و بی روح نواخته می، بم در گستره

ای سازد. کارکرد نمایشی این قطعه به گونهانگیز همراه با ناامیدی را میه مرگ و از دست دادن، یک فضای غماز تصویر مربوط ب

پرتگاه(  هاست که با عدم همزمانی با تصویر، احساس اندوه و ترس را در کنار چهرۀ آگرین، پیش از تصویر خودکشی )قدم زدن لب

 مضمون مرگ القایکند. به بیانی دیگر، موسیقی با تعجیل در و حمله سربازان به خانه و کشتار خانوادۀ او به شنونده منتقل می

این رویکرد  کند.بک به موضوعی خاص، احساسات مخاطب را برانگیخته میهای قبلی یا فلشترس، ضمن بازآفرینی سکانسیا 

یتون بین دو عبارت فاصله تر . در اینجاشوددیده می صورت بالاروندهبه شکلی متفاوت و به اهرعشق طدر سکانسی از فیلم 

همزمان با سکانس بستر مریضی پدر به مخاطب  این موسیقی کار رفته است.بهپرده در پایان هر دو عبارت فاصله نیم ملودیک و
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سکانس را دوچندان کرده و قبل از وقوع آن، اتفاق غیر قابل ، پیش از مرگ پدر تاثیر حسی و فواصل مورد بحث شودارائه می

 (.12کند )تصویر روایت می گراییبا موازی بازگشت را

 

 
 

 نگاری نگارنده در صدای حقیقی( پرده با تصویر، )نت(، ارتباط درام نیم00:42:12، )عشق طاهر ،12تصویر 

 

. این قطعه که با سکانس (13 شود )تصویرهم دیده می زرد کم عمقآسمان کارکرد موسیقی روایتگر پیش از تصویر در فیلم 

(، همراه است، ضمن در داستان جریان داردبه شکل احتمالی که پیش از سکانس، وقوع آن قطعی شدن یک تصادف در فیلم )

ول زن در تصادف(، نقش نامه )از دست دادن خانوادۀ نقش اایجاد ارتباط و بازآفرینی یک موضوع برای شنونده از ابتدای فیلم

رابط بین دو سکانس را پیش از لحظۀ پیدا شدن خون زیر لاستیک ماشین و قطعی شدن وقوع یک اتفاق غیر قابل بازگشت ایفا 

ضمن بازآفرینی و اشاره به یک موضوع خاص )تصادف نقش اول داستان است،  از تم ابتدایی فیلم یواریاسونکه کند. این قطعه می

ه او( در ابتدای فیلم، پیش از سکانس پیدا کردن خون زیر لاستیک در حیاط توسط غزل )نقش اول زن(، کارکرد و مرگ خانواد

 یک موسیقی روایتگر پیش از وقوع تصویری آن را دارد. 

 

 (در صدای حقیقی نگاری نگارنده، )نتپرده پیش از تصویرکارکرد نمایشی نیم، (00:53:42، )آسمان زرد کم عمق، 13تصویر 

 



 

15 
 

های نمایشی یاد شده را در (، تمامی کارکرد14)تصویر آتابای به عنوان مثال پایانی در این بخش، قطعۀ موجود در فیلم 

پرده در ساختار ملودیک خود و تلفیقی از گام ماژور و مینور با مرکزیت }ر{ گیری از نیمبهرهخود داراست. این قطعه ضمن 

ترس و  بمل{ نت آلتره(، پس از مونولوگ با مضمونبمل{ درجۀ ششم گام مینور، }فا دیز{ درجۀ سوم گام ماژور و }می)}سی

شود. بنابراین، کارکرد چندگانه این قطعه با توجه به مضمون و محل قرارگیری مرگ و پیش از دیالوگ با مفهوم پیر شدن ارائه می

لقا )معشوقۀ آتابای( در خواب و دربارۀ ترسِ رویارویی با مه یپس از مونولوگموسیقی  -1موسیقی در فیلم به این صورت است: 

دادن لاستیک آتش غلت همزمان با سکانس موسیقی  -2شود )مرگ، اتفاق غیر قابل بازگشت و ترس(. ئه میبا اندام سوخته ارا

دربارۀ  یبا یک وصل سکانسی تا دیالوگموسیقی در نهایت  -3بک به خاطرات کودکی و غم(. کند )فلشزده شده جریان پیدا می

 یابد )عمر از دست رفته و اتفاق غیر قابل بازگشت(. ایان میپبعدی کند و پیش از شروع دیالوگ پیر شدن ادامه پیدا می

 

 

 (در صدای حقیقی نگاری نگارنده، )نتهاپرده، کارکرد نمایشی آن و ارتباط بین سکانسملودی همراه با نیم (،00:42:05) ،آتابای،  14تصویر 

 

ها یا بازآفرینی یک موضوع شاخص گفتنی است که این نوع کارکرد موسیقی با تعدد تکرار و نمود آن، که در وصل سکانس

تنها دوبار و آسمان زرد کم عمق های ای و کادانسی، در فیلمپردهشود، سوای ساختار نیمکار برده مینامه بهبک( در فیلم)فلش

های یاد شده، با ساختار موتیفی یا عنصری اقع موسیقی با یک کارکرد نمایشی اساسی در فیلمشود. در ودیده می کنیمزندگی می

شود و به نامه یا بازآفرینی یک اتفاق در ذهن شنونده، مکرر شنیده میتکراری، در جهت یادآوری یک موضوع خاص در فیلم

 رد استفاده قرار گرفته است.عنوان یک ابزار در جهت وصل یا بازگشت به یک سکانس یا موضوع خاص مو

 

 

گیرینتیجه  

استفاده شده است.  طور ویژه توسط علیزادهای است که در نقاط مختلف ملودی و خطوط افقی و عمودی، بهپرده فاصلهنیم

پرده و تغییر جهت حرکت آن، اشکال مختلف حضور آن را به عنوان یک عنصر شاخص او با شناخت کارکرد حسی و شنوایی نیم

و ترکیب آنها با فواصل دیگر  6و  1ای های فاصلهملودیک تصویری علیزاده بر پایۀ اعضای رده به کار گرفته است. اغلب آثار

دهی عناصر هارمونیک و ملودیک دارند و درون ساخته شده است. این فواصل در خطوط افقی و عمودی نقشی محوری در شکل

گیری غیر مجاور و بین خطوط مختلف به شکل عمودی در قطعات حضور دارند. شکلیک خط ملودیک سازی یا به شکل متقاطع، 

گیری از فواصل درون ساختاری یک یا چند مد یا آلتراسیون درجات به منظور مدولاسیون یا به ای مذکور با بهرههای فاصلهرده

 شوند.شکل غیر مدولاسیونی پدیدار می

که گرایش قابل توجه آهنگساز را به تتراکورد اول مد  موسیقی فیلم علیزاده، تعدد آلتراسیون درجات دوم و سوم مد در

مند در تلفیق مدهای مختلف در آهنگسازی علیزاده شده فریژین در خود دارد، منجربه ایجاد یک زبان متمایز و رویکردی نظام

های در کنار موسیقی (از موتیف تا پریود)ی گیری از فواصل مورد بحث در ابعاد مختلف موسیقایاست. این نگرش همراه با بهره

تاثیرات  دهد کهای را شکل میمجموعه گیرند(یافتۀ سازی یا آوازی شکل میهای گسترشفضامحور )که بر اساس تکنیک

 کند که پیش از تصویر یا در حین آن، تغییراتدراماتیک با مضمون فقدان و نیستی را بین موسیقی و محتوای فیلم ایجاد می

 .کنداحساسی و مضمون نمایشی سکانس را به مخاطب منتقل می
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Hossein Alizadeh’s film music is deeply rooted in melody, where motifs and thematic 

expansion play a central role. A defining characteristic of his style is the recurring use of the 

minor second and other members of interval class 1, which appear in both melodic and 

harmonic structures. By understanding the emotional and auditory effects of the semitone, he 

manipulates its directional movement, using its various manifestations as a key expressive 

element. The semitone appears in multiple forms, particularly within motifs, harmonic textures, 

and melodic lines. Horizontally, beyond contributing to timbral color, it occurs between 

successive notes in different lines or systematically between non-adjacent notes, forming a 

recurring motif. Among these variations, a descending melodic motion—especially at the 

conclusion of musical phrases and periods—is a recurring feature in his works. Vertically, the 

semitone functions within a single instrument or instrumental group and across different 

timbral layers. In modal contexts, the presence of the semitone often leads to an ambiguous 

modal identity or a sense of modulation, frequently achieved through the omission or chromatic 

alteration of the third scale degree in relation to the tonic. Unconventional resolutions further 

enhance this effect. Alizadeh’s approach to modal transformation and intervallic structure plays 

a crucial role in shaping his melodic language in film music. One notable technique is his 

emphasis on the minor second as derived from the Phrygian mode, combined with modal 

alterations that highlight interval class 1. Additionally, the augmented fourth or diminished fifth 

appears frequently in both horizontal and vertical structures. This interval, often formed by 

chromatically lowering a perfect fourth or fifth within a modal framework, shifts the tendencies 

of pitches toward new tonal centers. For instance, in a mode centered on {C}, the introduction 

of {G-flat} alters the gravitational pull of the perfect fourth and fifth, potentially directing the 

tonal center toward {E-flat} or {B-natural}. These transformations arise through internal modal 

relationships, scale degree alterations, and deliberate modal fusion, either to facilitate 

modulation or to create non-modulatory expressive effects. The resolution or tendency of the 

minor second toward the tonic, particularly in cadential moments, establishes a sense of 

dramatic unity across scenes with similar thematic content. Furthermore, the augmented fourth 

or diminished fifth frequently appears not only in consecutive melodic lines but also in non-

adjacent crossing lines, contributing to the expressive depth of his compositions. Through 

systematic alterations of the second and third scale degrees and the fusion of different modes, 
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Alizadeh has developed a distinctive compositional voice. His use of these techniques 

contributes not only to the structural depth of his melodies but also to their dramatic function 

in film music. This article, using an analytical-descriptive approach, is structured into two main 

sections: (1) intervallic and modal structures in melody-centric compositions and (2) the 

dramatic function of music. Focusing on works from Choopanane-Kavir to Atabai, it examines 

the role of intervallic structures in melody (both horizontally and vertically), modal alterations, 

and mode mixtures. Furthermore, it explores the expressive commonalities that emerge from 

these structures, shedding light on key aspects of Alizadeh’s compositional approach in film 

music. 

Key Words: Hossein Alizadeh, Melodic Structure, Film Score, Film Music 

 

1 (polyphony-pseudoیک مفهوم در ترکیب :) به معنی چند « پلیفونیک»به معنی جعلی یا مصنوعی و « سودو»بندی موسیقی است که از دو واژۀ

 )نگارنده(.. استلایه تشکیل شده 

 شودپلیفونی یا ملودی ترکیبی هم شناخته میهای دیگر مانند ملودیاین نوع از کنترپوان که ممکن است در یک خط سازی واحد هم صورت بگیرد با نام

(Davis 2006, 423). 
2 www.imdb.com/name/nm0019745 
3 Modal Interchange 

نام( اکتاو یا هم حذفهیندمیت یافت که بیشترین گرایش به نت پایه )با  1توان در سری شماره میزان گرایش فواصل نسبت به نت پایه )مرکزی( را می 4

 .(Hindemith 1945, 96)گردد میترین گرایش به دوم، هفتم و ترایتون برمربوط به درجات پنجم، چهارم، سوم و ششم است و ضعیف
5 Gap-fill melodies 

 باشدبیشتر از اکتاو ن شکاف (به عنوان یک قانون)با فواصل پیوسته که  با ایجاد شکاف و پر کردن آن های ساخته شده بر اساس فواصل گسستهملودی

(Meyer, 1973, 145). 
ای که وجود ندارد توجه کند کند به موسیقییای است که مخاطب را تشویق مهای زمانی ایجاد شدهسکوت ساختاری در فیلم یا موسیقی، فاصله 6

(Gorbman, 1987, 18.) 
7 Chromatic Mediant Motions 

 .انجام شده استفواصل تعدیل شده درون مد  احتسابمدل درون دستگاهی و با ملودی این مقایسه بدون در نظر گرفتن 8
9 Parallelism  

 (.Gorbman, 1987, 15) شاره دارداافتد گرایی و کنترپوان تصویر و موسیقی به تشابه یا تضاد بین آنچه در تصویر و موسیقی اتفاق میموازی

                                                           


